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چرا فدراسیون فوتبال به «عمومی 
غیردولتی» بودن رضایت داد؟

رئیــس ســازمان اقتصــادی فدراســیون فوتبال  �
می گوید نمی توان از کمک هــای دولتی بدون نظارت 
استفاده کرد و مجبور هستند برای پرداخت بدهی های 
خود با دولت هماهنگ باشند. به گزارش ایسنا، تعریف 
فدراسیون فوتبال به عنوان نهاد «عمومی غیردولتی» 
در اساســنامه جدیــد نگرانی هایــی را دربــاره تأیید 
اساســنامه جدید به وجود آورده است. از سوی دیگر، 
نمایندگان مجلــس و دولت معتقدنــد طبق قانون، 
کمک های دولت شامل نهادهایی می شود که دولت 
بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد و فدراسیون فوتبال 
هم از این موضوع مستثنا نیست. صادق درودگر، رئیس 
سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال، درباره تعریف این 
فدراسیون به عنوان نهاد عمومی غیردولتی می گوید: 
وقتی فدراســیون فوتبال از کمک ها و مواهب دولت 
برخوردار می شود، مشمول تعریف نهادهای عمومی 
غیردولتی می شــود. نمی توانیم کمک دولتی را بدون 
نظارت دریافت کنیم. او با اشاره به بدهی های موجود 
در این فدراســیون گفت: بایــد وضعیتمان را با دولت 
هماهنگ کنیم تا بتوانیم کارهایمان را انجام دهیم. ما 
درحال حاضر ۱۲۰ تــا ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی داریم 
کــه نیازمند کمک های دولتی اســت. ما مانند ســایر 
فدراســیون ها نیستیم که درآمد بســیار زیادی داشته 
باشیم و حتی در شــرایطی که کرونا شیوع پیدا کرده، 
به کشــورهای دیگر هم کمک کنیم.  بعد از ســال ها 
کشمکش و اختلاف نظر در تعریف ماهیت فدراسیون 
فوتبال، تیم کنونی این فدراسیون درحال حاضر پذیرفته 
که این نهاد زیر نظر دولت فعالیت کند تا از کمک های 
دولتی هم برخوردار شــود و درعوض مشمول قوانین 
جاری کشور شود، اما مسئله مهم این است که آیا فیفا 
و در ادامه مجمع این فدراســیون چنین موضوعی را 
می پذیرند یا خیر. در صورتی که اساسنامه جدید مورد 
تأیید فیفا قرار گیرد، بازنشســتگان این فدراســیون که 
همچنان در هیئت رئیســه فعالیــت می کنند، باید راه 
خروج از این مجموعه را در پیش بگیرند که در گذشته 

محل اختلاف مسئولان بود.

محمد بنا: 
چرخه انتخابی شبیه همان روشی 

است که من انجام می دادم
سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی با بیان اینکه  �

چرخه جدید انتخابی تیم ملی شــبیه همان روشی 
اســت که او انجام می داده، گفت: البته ایرادات و 
ریزه کاری هایی دارد که با جلســات بررســی بیشتر 
کامل می شود. محمد بنا پس از حضور در جلسه با 
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، برای بررسی 
نحوه اجرای چرخــه انتخابی تیم ملی اظهار کرد: 
پــس از چندوقــت دوری از خانه کشــتی به خاطر 
گرفتاری هایی که داشتم، خوشبختانه جلسه خوبی 
در رابطه با چرخه انتخابی برگزار شد. سرمربی تیم 
ملی کشــتی فرنگــی افزود: خدا را شــکر انتخابی 
نهایــی به چرخه انتخابی تبدیل شــد؛ به این معنا 
کــه این چرخــه به کادر فنــی اجــازه می دهد در 
مدت زمانی  که دارد، کشــتی گیران را در مسابقات 
مختلف آزمایش هــای مختلف بکند. البته ایرادات 
و ریزه کاری هایــی را دارد که نیاز به بررســی دارد 
که امروز مقداری از آن انجام شــد. ان شــاءاالله در 
ادامه نیز جلســاتی با حضور حمید سوریان و دبیر 
خواهیم داشت تا به نتیجه بهتری برسیم. بنا ادامه 
داد: متأســفانه برخلاف صحبت هایی که می شود، 
اگر طی دو ســال پیــش را نگاه کنیــد، می بینید ما 
مسابقات انتخابی تیم ملی را به صورت چرخه ای 
انجام دادیم. این نیز به شــکل همان طرحی است 
که من در ســال های قبل انجام می دادم که شــاید 
نواقصی دارد یا در برخی موارد کامل تر از آن است. 
این موضــوع قابل بحث و بررســی اســت که در 

جلسات بعدی کامل تر خواهد شد.

پایان بلاتکلیفی حدادی با 
پیشنهاد یائو مینگ؟

با پیشــنهادهایی که از ســوی رئیس مشــهور  �
فدراســیون بســکتبال چین شــده، حامد حدادی 
امیدوار است از بلاتکلیفی خارج شود. به گزارش 
«ورزش ســه»، لیگ برتر بســکتبال چیــن که در 
ســال های اخیر مقصد برخی از لژیونرهای ایرانی 
بوده، همچنان وضعیت نامشخصی دارد. با اینکه 
باشگاه نانجینگ از اوایل فروردین، حامد حدادی و 
دیگر بازیکنان خارجی خود را برای شروع تمرینات 
به چین فراخواند، همچنان تاریخ ازســرگیری این 
مسابقات مشخص نیست. سنتر ۲۱۸ سانتی متری 
ایران هم در چین به ســر می بــرد و تمریناتش را 
پیگیــری می کند تا مســابقات آغاز شــود؛ اگرچه 
این بلاتکلیفی برای حدادی خســته کننده شــده 
است. یائو مینگ، ستاره ســابق بسکتبال چین که 
هم اکنون ریاست فدراسیون بسکتبال این کشور را 
بر عهده دارد، به تازگی سه پیشنهاد را برای ادامه 
مســابقات به مســئولان ورزش چین ارائه کرده و 
خواســته هرچه ســریع تر یکی از آنها را انتخاب 
کنند.  گزینــه اول برگزاری کامل لیگ و گزینه دوم 
انجام مســابقات با تعداد بازی محدود و پیشنهاد 
بعدی رئیس فدراســیون چین پایان دور مقدماتی 
و برگزاری مستقیم مرحله پلی آف است. البته به 
نظر می رسد تا زمان شروع تمرینات گروهی و بعد 
از آن مسابقات بسکتبال سوپرلیگ چین همچنان 

فرصت زیادی باقی مانده است.

کولاکوویچ: 
می توانستم برای دریافت مبلغ 

قراردادم از ایران شکایت کنم
سرمربی پیشــین تیم ملی والیبال ایران گفت: من  �

می توانستم برای دریافت مبلغ قراردادم شکایت کنم، 
ولی این کار را نکردم.ایگور کولاکوویچ، سرمربی پیشین 
تیــم ملی والیبال ایران که در صربســتان به «اســتاد 
کسب جام» مشــهور است، پس از برکناری از هدایت 
تیم ملی ایران در زادگاه خود «پودگوریتســا» مشغول 
استراحت است و به نوشته رسانه های لهستانی،  گزینه 
نخست هدایت تیم «زاویرچه» در لیگ برتر این کشور 
به حساب می آید.برای رســانه های اروپایی همچنان 
جالب اســت که چرا این مربی در حالی که ســهمیه 
المپیــک را برای تیمش (تیــم ملی والیبــال ایران) 
کســب کرده بود، از کار برکنار شــد. کولاکوویچ درباره 
جداشــدنش از تیم ملی ایران اظهار کرد:  فدراسیون 
والیبال ایران، مشــکلات مالی ناشــی از کرونا را دلیل 
تصمیم خود عنوان کرد. قرارداد من تا اول ســپتامبر 
۲۰۲۰ معتبــر بود، امــا با توجه به تعلیق مســابقات 
والیبال و برگزاری آنها در سال آینده، برای طرف ایرانی، 
پرداخت ۱۵ ماه دســتمزد بــدون هیچ گونه فعالیتی، 
توجیــه اقتصــادی نداشــت و خیلی گــران بود. من 
می توانستم برای دریافت مبلغ قراردادم شکایت کنم، 
ولی این کار را نکردم. به نظر من حالا زمان بازگشــت 
به فعالیت در یک باشــگاه اروپایی اســت.کولاکوویچ 
دربــاره لغــو چهارمین حضــورش در المپیک گفت: 
زندگی همین اســت. چه کســی انتظار شیوع چنین 
ویروســی را در سراسر جهان داشت؟ من فکر می کنم 
مردم، چیزهای بسیار بیشتر و مهم تری را نسبت به من 
(حضور در المپیک) از دســت دادنــد. باید به زندگی 
از دریچــه دیگــری نگاه کرد، چون وقتی دری بســته 
می شــود، درهای دیگر قطعا باز خواهند شد. همه ما 
به خاطر گســترش ویروس کرونا ناگهان مجبور شدیم 
بــه خانه برگردیم و متوجه شــدیم چقدر از مســائل 
اصلی زندگی دور و درگیر خودخواهی بودیم.سرمربی 
پیشین تیم ملی صربستان درباره عدم راهیابی این تیم 
به المپیک تصریح کرد: صربستان، قهرمان اروپاست، 
ولی در المپیک حاضر نیست. این نشان می دهد سطح 
تیم ها چقدر به هم نزدیک و کســب سهمیه المپیک 
از اروپا چقدر ســخت است. المپیک بدون صربستان، 
کیفیت پایین تری خواهد داشــت، چون اگر صربستان 
به المپیک می رسید، یکی از امیدهای کسب مدال بود. 
امیدوارم این اتفــاق در المپیک ۲۰۲۴ پاریس بیفتد و 
صربســتان هم در المپیک و هم در اروپا و مســابقات 

قهرمانی جهان، روی سکو برود.

پیروزی شطرنج بازان ایران مقابل 
پرو در مسابقات اینترنتی

تیم شطرنج آنلاین ایران در دیداری در لیگ جهانی  �
موفق شــد با نتیجه ۳ بر صفر مقابــل پرو به پیروزی 
برسد. هشتمین دور از پیکارهای لیگ جهانی شطرنج 
آنلاین بــا پیروزی تیم ایران در هر ســه بخش بولت، 
بلیتس و ســریع برابر تیم پرو به پایان رسید. تیم ایران 
با نتایج ۸۷ بــر ۴۷ در بولت، ۹۱ بــر ۴۳ در بلیتس و 
با نتیجه ۵۷ بر ۳۷ در رقابت ســریع به پیروزی دست 
یافت. در این رقابت ها هشــت تیــم در دو مرحله به 
مصــاف هم خواهند رفت. پــس از رقابت در مرحله 
مقدماتی، چهار تیم موفق به صعود به گروه قهرمانان 
خواهند شــد و چهار تیم باقی مانده بــا هم خواهند 
جنگید تا به دسته پایین تر سقوط نکنند. بعد از رقابت 
بین چهار تیم پایین جــدول، دو تیم که کمترین امتیاز 
را به دست آورده باشند، به لیگ دسته پایین تر سقوط 
می کنند و جای آنها را تیم هایی که موفق شــده اند در 
دسته پایین تر بیشــترین امتیاز را کسب کنند، خواهند 
گرفــت. تیم ایران که از صعود بــه لیگ قهرمانان باز 
ماند و برای ماندن در لیــگ یک تلاش می کرد، با این 
پیــروزی که با حضور ۹ اســتادبزرگ و نزدیک به صد 
شــطرنج باز صورت گرفت، موفق شد جایگاه پنجمی 
خود در این مســابقات را قطعی کند. همچنین با این 
پیــروزی تیم شــطرنج ایران نگرانی بابت ســقوط به 
دسته پایین تر نخواهند داشت. تیم شطرنج ایران باید 
در هفته پایانی رقابت ها، یکشــنبه آینده رودرروی تیم 

فرانسه قرار بگیرد.

برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا 
در ورزش بدون تصمیم گیری جدید

اعضای ســتاد مقابلــه با کرونــا در ورزش در  �
نشســت امروز خــود بدون تصمیم گیــری جدید، 
مجــدد بــر پیگیــری فعالیت هــای ورزشــی در 
رشــته های انفرادی و در شــهرهای ســفید تأکید 
کردند.نشســت هفتگی ســتاد مقابله با کرونا در 
ورزش روز گذشــته به ریاســت مهرزاد خلیلیان، 
سرپرست فدراسیون پزشــکی ورزشی و با حضور 
نماینده ســتاد مقابله با کرونای اســتان تهران در 
محل این فدراســیون برگزار شــد.در این نشســت 
با لحاظ کردن اعلام ســتاد مرکزی مبارزه با کرونا 
بــرای طبقه بندی شــهرها به ســفید، زرد یا قرمز 
و همچنیــن وضعیت ویــروس کرونا در کشــور، 
ازسرگیری فعالیت های ورزشی بررسی شد.بر این 
اساس با توجه به ســیر صعودی کرونا در برخی 
شهرها و اســتان ها و افزایش آمار مبتلایان به این 
ویروس در این مراکز، پیشــنهاد و تصمیم جدیدی 
در رابطه با فعالیت های ورزشــی ارائه نشــد.تنها 
خروجــی قابل توجه این نشســت تأکید دوباره بر 
فعالیت در رشته های انفرادی در شهرهای سفید 
بود؛ موضوعی که در نشســت هفته گذشته ستاد 

مقابله با کرونا در ورزش تصویب شده بود.

ورزش

خبر دریچه
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در کرج برای خودش «بچه معروف» شــده بود؛ 
جوان های کرجــی آن موقع، همگی می خواســتند 
یکــی مثل پژمان جمشــیدی شــوند؛ بازیکنی که از 
کرج بــه تیم بزرگی مثل پرســپولیس رســیده بود. 
جمشــیدی آن روزهــا هنــوز پژمان نبــود! رؤیایش 
رســیدن به باشــگاه های بزرگ و صد البته تیم ملی 
بود. با درخشــش در بازی های تیم دانشجویی مسیر 
را زودتر برای رســیدن به رؤیایــش طی کرد. بازوبند 
کاپیتانی تیم دانشــجویان را بر بازو می بست، در تیم 
امید ایران بازی می کرد و بعد هم به ســایپا رســید. 
به غیر از دوســتان نزدیکش با کسی خنده و شوخی 
نداشــت. عبوس تر از چیزی بود که تصور شود روزی 

از او طنز تراوش کند!
با حضور در ســایپا و بازی در خط دفاعی این تیم 
بــود که دل علی پرویــن را برد؛ مردی که ســلطان 
قرمز ها بود و به این راحتی ها به کسی اجازه نمی داد 
بــه پرســپولیس بیاید؛ اما جمشــیدی توانســت به 
پرســپولیس برســد تا معروف بودنش بین کرجی ها 
بیشتر و بیشتر شود. دیگر هرکسی در کرج پا به توپ 
می شــد، می خواســت راهی را برود که پژمان رفته؛ 
او درس می خوانــد و فوتبال بــازی می کرد. هرچند 
مشــخص نشد درس را برای فرار از رفتن به سربازی 
می خواند یا واقعا اســتعداد درخشانی داشت؛ ولی 
اســتعداد درس خواندن را برادرش داشت؛ کسی که 
در دانشــگاه شریف پذیرفته شده بود و بعدها هم از 

ایران رفت.
برای پژمان فوتبال مهم تر از درس بود؛ دست کم 
در آن روزهــا کــه این طور بــود. او می دانســت اگر 
قرار اســت جایی در تیم ملی داشــته باشد، باید در 
پرســپولیس بدرخشــد؛ ولی مگر به این ســادگی ها 
کسی می توانست به ترکیب اصلی پرسپولیس با آن 
همه ستاره برسد؟ جمشیدی از همان روزها آموخته 
بود برای رســیدن بــه اهدافش باید بــدود، فراتر از 
دویــدن باید «جان بِکند». به هــر جان کندنی بود در 
پرســپولیس برای خودش اعتباری به دســت آورد. 
ســمت راســت خط دفاعی به میدان می رفت و از 
ترس ناسزاهای علی پروین، بیش از چیزی که می شد 
از یک بازیکن دفاع راســت انتظار داشــت، می دوید! 
پژمان نمی خواســت به این راحتی ها تسلیم شود، او 
دل سلطان بزرگ پرسپولیس را به دست آورده بود، 
ولی برای تماشــاگرانی که روی سکو نشسته بودند، 
بازیکن چندان بزرگی نبود؛ حداقل از آن ستاره هایی 
که برایش در خیابان سرودســت بشــکنند نبود. در 
جمع پرسپولیسی ها درخشید و توانست پیش پدرش 
فخر بفروشد که پسرش حالا در یکی از محبوب ترین 
تیم های ایران بازی می کند. او در دیدار حساسی برابر 
ســپاهان هم یکی از مهم ترین گل های زندگی اش را 
زد. بــرای بازیکنی که در دفاع راســت یا بعضا دفاع 
چپ بــازی می کند، گل زدن ارزش زیــادی دارد، چه 
برسد به اینکه گل در دیدار مهمی برابر سپاهان هم 
زده شــود. بازی یک – یک اســت و پرسپولیس نیاز 
مبرمی به برنده شــدن دارد تا اینکه جمشیدی از راه 
می رســد و گل برتری را می زند! شاید خوش بین ترین 
هوادار پرســپولیس هم فکرش را نمی کرد کسی که 
گل برد تیمش به سپاهان را می زند، پژمان جمشیدی 
اســت! از بخت بد اما گل سرنوشت ســاز او چندان 
دیده نشــد، چون برق شــبکه ســه ســیما رفته بود 
و کســی نتوانســت به صورت زنده گلی را که پژمان 
جمشــیدی زده بود، ببیند! این هم لابد از بدشانسی 
کســی بود که می خواســت ثابت کنــد بالاخره یک 
مدافع راســت هم توانایی گل زدن را دارد. ســال ها 
بعد، خــودش در برنامه دورهمی دربــاره آن قطع 
بــرق بی موقع حرف زد. «وقتی گل زدم برق شــبکه 
سه سیما رفت! من دیگر یادم نمی آید هیچ وقتی برق 
شبکه سه رفته باشد! (می خندد) آن دیدار جنجالی 
شــده بود و شیشــه اتوبوس ها و تعــدادی دیگر از 
ماشــین ها را شکســته بودند. مــن به خاطر گلی که 
در آن بازی زده بودم، خیلی خوشــحال بودم، چون 
بازی بســیار مهمی بود. آن قدر خوشحال بودم که از 
اصفهان و در داخــل اتوبوس تیم به خانه زنگ زدم 
تا به پــدرم بگویم دیدی چه گلی زدم؟ قبل از اینکه 
من ســر صحبت را باز کنم، او به من گفت بازی چند 
چند شــد؟ گفتم یعنی چه؟ گفت ما فقط تا موقعی 

کــه بازی یک – یک بود، دیدیــم. گفتم یعنی نباید تا 
دقیقه ۹۰ بــازی را دنبال کنید، آن هــم من وقتی در 
زمین حضور دارم؟ گفت این چه حرفی اســت؟ برق 

رفت! گفتم برق خانه؟ گفت نه، برق شبکه سه!».
جدایی از پروین

حضورش در پرســپولیس با علی پروین بود، ولی 
شــایعاتی می گفتند اختلافش با پروین، دو نفری که 
رابطه بســیار خوبــی به ظاهر با هم داشــتند، باعث 
جدایی اش از پرسپولیس شــد. پژمان از پرسپولیس 
جدا و راهی پاس شــد. می گویــد اختلافش با علی 
پروین شــایعه اســت و فقط   برای خدمت ســربازی 
از پرسپولیس جدا  شــد. «اختلاف من با علی پروین 
شــایعه اســت. راســتش من دیگر نمی توانســتم 
دانشــگاهم را هشت ســال کِش بدهم! (می خندد) 

بالاخره باید به سربازی می رفتم!». 
جدایی اش از پرســپولیس او را رفته رفته از نگاه 
تیز مخاطبان فوتبالی راند؛ پاس، اســتیل آذین، فولاد 
و البته ابومســلم دیگر تیم های باشگاهی بودند که 
جمشیدی برای آنها بازی کرد؛ جمشیدی البته دیگر 
فروغ ســال های جوانی را نداشــت، هرچند انتخاب 
تیم هــای ضعیف تر که باید بــرای اعاده حیثیت هم 

می جنگیدند، کارش را دشوارتر کرد.
آن تک گل ملی معروف

پژمان جمشــیدی البته به آرزوی اصلی  خود هم 
رســید و پیراهن تیم ملی را پوشــید. آن ســال ها که 
به تیم ملی رسید، بیشتر شــبیه «نخودی» تیم بود! 
بلاژویچ، سرمربی وقت تیم ملی، ۴۰ بازیکن را دعوت 
کرده بود تا از بین آنها ۲۳ نفر را انتخاب  کند؛ در بین 
آن ۴۰ نفــر، فقط دو نفر گمنــام بودند؛ یکی پژمان و 
دیگری جواد نکونام! روزنامه ها هر روز در فهرســت 
نهایی خود اســم پژمان را در فهرست خط خورده ها 
می گذاشــتند؛ او حتــی در اردوی خارجی تیم ملی 
نیز با جــواد نکونام و چلنگر، مترجــم بلاژویچ، تنها 
مانده بود و مشــخص بود که حتی اعضای تیم ملی 
هم برایش تره خــرد نمی کنند! می گوید در خوابگاه 
محل اســتراحتش با جواد نکونام هم قســم شدند 
کــه آن قدر در تمرین خوب بازی کننــد تا بالاخره به 
ترکیب اصلی برســند. این اتفاق هــم افتاد و در تیم 
پرمهره بلاژویچ، بالاخره جا برای این دو بازیکن جوان 
باز شــد. پژمان با وجود داشتن رقبای سرسخت، تیم 
ملی را ســفت چســبید و ۲۱ بار هم پیراهنش را تن 
کــرد؛ ۲۱ باری کــه البته با یک گل ملــی هم همراه 
شد؛ گلی به گرجستان زد. می گوید آن قدر درباره آن 
گلــش صحبت کرده اند کــه آن گل از تمام گل های 
علی دایی معروف تر شده است. اتفاقا پژمان، مدافع 
راســتی که باید پشت سر ســتاره های بزرگ تری مثل 
مهدی مهدوی کیا در فهرست انتظار می ماند، در یک 
بازی ملی در کنار علــی کریمی در نقش مهاجم به 
میدان رفت! علی دایی بازی با تیم امارات را از دست 
داده بود و بلاژ تصمیم گرفت پژمان را از خط دفاعی 
به پیشــانی خط حمله ببرد تا جای علی دایی بازی 
کند؛ آن هم درســت وقتی که علی ســامره، یکی از 
مهاجمان خوش نام وقت، روی نیمکت نشسته بود. 
خودش می گوید آن بازی یکــی از بهترین بازی های 
عمرش بوده است. با این حال کمتر کسی خاطره  ای از 
پژمان جمشیدی در قالب تیم ملی دارد؛ مگر همان 
تک گلی که شــاید بعدها با شــوخی کردن های زیاد 

درباره اش به شهرت رسید.
ورود به تلویزیون

ســتاره نبودن در دنیای فوتبال، ســتاره به معنای 
اینکه هواداران برایش سرودســت بشــکنند، شــاید 
انگیــزه  ای به جمشــیدی داد تــا تبدیل بــه پژمان 
شــود! برای بازیکنــی که تحصیل کرده بود، ســینما 
در  فوق ستاره نشــدنش  برای  انتقامی  می توانســت 
فوتبال باشــد؛ یکی، دو ســال بعد از خداحافظی از 
دنیای فوتبال که شور پرده نقره  ای وجود جمشیدی، 
بازیکنی را که داشــت فراموش می شــد، فرا گرفت. 
او به واســطه علاقــه نصفه و نیمه  ای کــه به تئاتر و 
کارهــای این مدلی داشــت، راهش را بــه تلویزیون 
کشــاند. برخلاف آنکه خیلی ها پژمان را از ســال ۹۲ 
با ســریالی به همین نام می شناســند، او قبل تر از آن 
به عنــوان بازیگر میهمــان در یکی از قســمت های 
ساختمان پزشــکان وارد قاب تلویزیون شد و نیمچه 

استعدادش را به نمایش گذاشت.
دوســتی اش با بــرادران قاســم خانی یا شــاید 
پرسپولیســی بودن برادران قاسم خانی، مسیر را برای 
انتقال جمشیدی به پژمان هموارتر کرد. صداوسیما 
دنبــال یک بازیکــن فوتبال حرفه  ای بــود که نقش 
پژمان را بازی کند؛ آن زمان که برادران قاســم خانی 
گفتند چه کســی بهتر از خود پژمان جمشیدی! دیگر 
شوخی شوخی همه چیز داشت جدی می شد. پژمان 
می گوید در ابتدا تردید داشته و کاملا اتفاقی درهای 
ســینما و تلویزیون به رویش باز شــده است؛ «اوایل 
خیلی تردید داشــتم. با هرکســی مشورت می کردم، 
می گفتند این کار را نکن؛ ولی بعد که ســریال پژمان 
گرفــت، همان افــراد می گفتنــد چرا زودتر ســراغ 

بازیگری نرفتی؟».
جمشیدی در ســریال پژمان، شاید نقش خودش 
را بازی کرد؛ فوتبالیســت از دور خارج شده که تلاش 
می کند همچنــان روی بورس بماند. شــوخی های 
آشــنا از جنس فوتبالی هــا، کری خوانی هــا به ویژه 
با خســرو حیدری، مدافع راســت وقت اســتقلال و 
به وسط کشــیدن پای دیگر بازیکنــان فوتبالی به آن 
ســریال، بازی پژمــان را در رل خــودش راحت کرد. 
«پژمــان» آن قدر محبوب شــده بود که دیگر کســی 
به جمشیدی فوتبالیســت که روزی توانسته بود در 

ترکیب تیم ملی به میدان برود، فکر نمی کرد.
البتــه   همان زمــان انتقادها از او هــم زیاد بود؛ 
کســی نمی خواســت بازیکن قدیمی فوتبــال را که 
احتمالا به خاطر دیدن دوربین جو زده شــده، جدی 
بگیرد؛ می گفتنــد یکی از آن چنــد بازیکن مطرحی 
اســت که چندصباحی بازی می کنــد و خودش پی 
می برد بــه درد این رشــته نمی خــورد و می گذارد 
می رود. درخشــیدن در آن سریال، دیگر مسیر را برای 
جمشیدی هموار کرده بود تا به عشق دیگرش یعنی 
بازیگــری ادامه دهد. فوتبالی هــا از کارش تعریف و 
او را دلگرم کردند تا به مســیر ادامه دهد؛ «راستش 
را بخواهیــد، علی پرویــن در کل دوران فوتبالم یک 
بار هــم به من زنگ نــزد؛ ولی بعد از بــازی در این 
ســریال با موبایــل شــخصی اش به من زنــگ زد! 
باورتان می شــود؟». پژمان اما می خواست همه چیز 
را اصولی یاد بگیرد؛ عشــق بازی کــردن در تئاتر در 
وجودش ریشــه دوانیده بود؛ به سمت تئاتر رفت و 
بازی جدی روی صحنه بــا کارگردان های جدی تر را 
تجربه کرد. اعتقاد داشت آنهایی که از تئاتر می آیند، 
بسیار محترمانه تر هستند و قابل احترام؛ ولی خیلی 
زود فهمید در این عرصه هم باید پیه فحاشــی ها را 
به جان بخرد؛ «من همیشه این را می دانستم که تئاتر 
جای محترمی اســت و آدم هایی که از تئاتر می آیند، 
بسیار آدم های محترمی هســتند؛ اما این موضوع را 
نمی دانســتم که عرصه تئاتر آن قدر محصور است. 
فحش هایی که برای بــازی در این کار به من دادند،  
زمانــی که در پرســپولیس بازی می کــردم، از علی 

پروین نخورده بودم!».
 صدها پیشنهاد سینمایی

او اما شــاید درست مثل وقتی که با جواد نکونام 
هم قسم شدند تا با تمام وجود تمرین کنند، با خودش 
عهد بســت از انتقادها پلی بســازد برای رسیدن به 
موفقیت. به همین دلیل بود که پیشنهادهای زیادی 
برای بازی کردن به دســتش رسید. پیشنهادهایی که 
بیشترشان حال و هوای طنز داشت. البته از تئاتر هم 
دور نشــد و به طرز عجیبی الان می توان گفت تعداد 
تئاترهایــی که پژمان بازی کــرده از تعداد فیلم های 
سینمایی او بیشتر است. برای پژمان بازی در دو فیلم 
ســینمایی ۵۰ کیلو آلبالو و خوب، بــد، جلف حکم 
جهشــی باورنکردنی داشــت؛ دیگر هــر کارگردانی 
که می خواست در ســینما فیلم طنز بسازد به سراغ 
او می رفت. آن قدر پیشــنهاد به دســتش رســید که 
تبدیل شــد به یکی از پرکارترین بازیگران ســینمای 
ایــران. «نقدهای زیــادی به مــن وارد می کنند. مثلا 
می گویند چرا این قدر فیلم بازی می کنی؟ ولی واقعا 
از صد پیشــنهادی که در سال می شــود شاید چهار 
یــا پنج تایش را بپذیــرم. تقریبا همــه فیلم نامه های 
کمدی را برایم می فرســتند. همیــن کمدی هایی که 
الان روی پرده اند و نمی فروشند به من پیشنهاد شده 
اســت. خواندم و حدس زدم بــرای مخاطب جذاب 

نخواهنــد بود. یعنی صرف کمدی بودن یا پیشــنهاد 
مالی مناسب برایم ترغیب کننده نیست».

روزی که پژمان مسخره شد
بــرای پژمــان کــه می گویــد در طول ۱۰ ســال 
بازیگری شــاید روزهــای کار و تلاش نکردنش برای 
ارتقــا در ســینما مجموعا ســه ماه هم نمی شــود 
فقط شــخصیت های طنز نمی توانســت ارضاکننده 
باشد؛ می خواست ریســک کند و درست مثل همان 
وقت هایــی که به عنوان یک مدافــع در خط حمله 
تیــم ملی بازی کــرد، دل بــه دریا بزند تــا کارهای 
دیگــری را هم تجربــه کند. نقش هــای تا حدودی 
متفاوتش باعث شــد تا در سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر برای بازی در فیلم ســوءتفاهم، ســاخته 
احمدرضا معتمــدی کاندیدای دریافت جایزه بازیگر 
مکمل نقش مرد شــود؛ اتفاقــی که یکی از روزهای 
تلخ عده  ای از خبرنگاران ســینمایی را رقم زد؛ وقتی 
محمدرضــا فروتن نــام پژمان را به عنــوان کاندیدا 
خواند، خنده از روی تمســخر عــده  ای از خبرنگاران 
و حضار در ســالن آن قدر بلند بود که مجبور شــدند 
تذکر دهند تا جو آرام شــود! انگار آنها نمی خواستند 
بپذیرند فوتبالیستی که سال ها دنبال توپ دویده حالا 
چشــم به ســیمرغی بدوزد که باید به اهلش برسد! 
خودش اما در اینســتاگرام نوشت: «٤ سال فحش، ٤ 
سال تهمت، ٤ سال فشار، ٤ سال صبر، ٤ سال تلاش 
و حالا مــن کاندیدای بهترین بازیگر ســینمای ایران؛ 
چقــدر جای مادرم خالی  اســت، آفریدگار را شــکر. 
تبریک به همــه کاندیداها، افتخار می کنم به حضور 
در کنارشــان». خنده های از روی تمسخر حضار اما 
بــه مــذاق گردن کلفت های ســینما خــوش نیامد؛ 
همان هایی که شــاید به استعداد بازیگری پژمان پی  
برده بودند: پرویز پرســتویی، نوید محمدزاده، ویشکا 
آســایش، امیــر آقایی و چندتایی دیگــر به او تبریک 
گفتند تا نشــان دهند این در به روی بازیکن ســابق 
و بازیگر فعلی باز اســت. حتی علی پروین هم ابراز 
امیــدواری کرد با بردن ســیمرغ، پژمان پاســخی به 
آنها بدهد که برایشــان کاندیداشدن این پسر عجیب 
و غریب بوده اســت. پروین کمی بعد گفت: «خیلی 
دوست داشتم پژمان سیمرغ را بگیرد ولی این اتفاق 
نیفتاد. فکر می کنم در ابتدای راه قرار دارد و می تواند 
در آینده سیمرغ بگیرد». جمشیدی به سیمرغ نرسید 
ولــی به باور دیگری رســید که می تــوان با تلاش و 
کوشــش به کارهای بزرگ تر هم دست زد. او بعد از 
سوءتفاهم ۹ فیلم سینمایی دیگر بازی کرد که تقریبا 

همگی با استقبال خوبی روبه رو شدند.
سریال محبوب

بــا این حال شــاید بازگشــتش بــه تلویزیون در 
همین ســال و همین روزهاست که دوباره نشان داد 
جمشیدی چقدر از قالب فوتبال فاصله گرفته و تا چه 
اندازه به پژمان و دنیای بازیگری نزدیک شــده است. 
او این روزها ستاره سریالی طنز به نام زیرخاکی است 
که «تقریبا» یک تنه بار سریال را به دوش می کشد؛ این 
بار با گریم و کاراکتری متفاوت تر از چیزی که می شد 
از پژمان جمشیدی انتظار داشت. درست در روزهایی 
که سیما حســابی قافیه را به شبکه های ماهواره  ای 
باخته، دوباره با گل کردن چهره فوتبالیســت قدیمی، 
اقبال اندکی بــه تلویزیون رو کرده تــا مگر، کمی از 
آب رفته به جوی برگردد. نه اینکه پژمان قرار اســت 
نجات دهنده ســینما و تلویزیون باشد چون خودش 
به خوبی می داند هنوز باید در این عرصه شــاگردی 
کند. خودش خــوب می داند هنوز اســتادان بزرگی 
هستند که باید در کنارشــان درس بیاموزد. خودش 
خوب می داند که اگر درجا بزند، کارش ساخته است؛ 
درست مثل همان وقت هایی که فوتبال بازی می کرد 
و اگر توپ پشــت سرش به دست مهاجم می رسید و 
به او نمی رســید، علی پروین با آن ادبیات خاص در 

رختکن منتظرش بود.
پژمــان از فوتبال آموخته کــه «جان نکندن» چه 
عواقبــی برایش دارد؛ او آن درس را آویزه گوشــش 
کــرده تا دوباره ســتاره این روزهای تلویزیون شــده 
است. ستاره  ای که شاید بدش نیاید به همان افرادی 
که کاندیداشدنش را به سخره گرفته و با صدای بلند 
به شــنیدن نامش می خندیدند، بگوید: «کجای کاری 

شما؟!».  

دیگر کسی به پژمان 
نمی خندد


